
 

 

 

 

 

 مباني روانشناسي در رهيافت قرآني

 
 1محمد کاویانی

 

 اهداف آموزشی 

 رود بعد از یادگیری این فصل، بتواند:از دانشجو انتظار می

 مبانی انسان شناختیِ قرآنی را نام برده و توضیح بدهد. -1

با اندیشیدن، در باب مشکلات، شیطان، و هوای نفس، آنها  -2

 را تحلیل روانشناختی کند. 

مبانی هستی شناختیِ قرآنی را نام برده و تأثیر آن در  -3

 روانشناسی را توضیح بدهد.

مصادیق امور غیبی را نام برده و در باب کیفیت حضور آن  -4

 در روانشناسی اندیشه کند.

مبانی اعتقادی قرآنی را نام برده و تأثیر آن در  -5

 روانشناسی را توضیح بدهد.

ذکر شده نسبت به  کیفیت مبنا بودن هر کدام از مبانی -6

 روانشناسی قرآنی را تبیین کند.

مبانیِ یادشده را به لحاظ مقدار تأثیرگذاری بر  -7

 بندی کند.روانشناسی، از دیدگاه خودش، رده

 

 

 

شناختی، روانشنناسی، مبتنی است بر مبانیِ زیادی از نو  انسان

شناختی و ...؛ هر فردی خواه ناخواه و دانسته و نادانسته، هستی

ای غرق اسننت که در لوز زمان در آن مبانی رشنند گردابِ مبانی در

سی  شنا ست. روان شته ا سلّم پندا یافته، آنان را باور کرده و م

قرآنی نیز باید مبتنی بر مبانی ای باشنننند که مورد تأیید و 

ای تأکید قرآن اسننت. به اختصننار به بعضننی از این مبانی اشاره

أمل در هر کدام از این شننود؛ حنناحر نظرانِ روانشننناسننی با تمی

یابند. مبانی، تأثیراتِ آن مبنا را در مباحث روانشننناسننی درمی

 دهد.، دورنمائی ازمباحث این فصل را نشان می2-1شکل

  

                                                           
 دانشگاه و حوزه پژوهشگاه روانشناسی گروه علمی هیئت عضو - 1



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 انسان شناختي روانشناسي از ديدگاه قرآنمباني 

   انسان مخلوق است:

؛ خلقت 1كرده استانسان وجود نداشته، بلكه خداوند او را خلق 

او به حورت هاي مختلف و در مراحل مختلف، مورد توجه قرآن قرار 

ست. گاهي گفته مي و  3و گاهي از خاك 2شود كه او از عدمگرفته ا

ضغه و علقه 4گاهي از آب ست و   5و گاهي از نطفه و م شده ا خلق 

و آمادگي براي  7و كهولت و ناتواني  6سننناليسننندس دوران بزر 

سلامت و بیماري و تغذیه  ست.  شده ا مر ...؛ براي او قرار داده 

گاه نابود . این مخلوق هیچ8و...، همه به دسنننت خداوند اسنننت

. او 9گیردشنننود بلكه به هن ام مر  خداوند او را تحویل مينمي

برای هدفی خلق شنننده اسنننت، ابتدا و انتهائی دارد؛ خالق او، 

تواند برای ما قرار داده است؛ روانشناسی میبرایش دفترچه راهن

ستفاده کند.  سائی ابعاد روانیِ این مخلوق، از آن دفترچه ا شنا

شد، بلکه  شته با سی باید مخالفتی با هدف خلقت او ندا شنا روان

سی  شنا ساند. روان سیده به هدف نهائیِ خلقت، یاری ر او را در ر

وق، همواره تحت باید این نکته را به رسمیت بشناسد که این مخل

تأثیر خالق خود اسنننت. همه عوامل انسنننانی و لبیعی و ...، ر 

شراف دارد  ستمی کار می کنند که آن خالق، بر همه آنها ا سی اکو

 گذارد.و تأثیر می

 : انسان دو ساحتی است 

ضنننمن خلقت مادي اولیه، خداوند از روو خود در او دمیده  

ست سان  به اراده خودش 10ا نبوده، اما كیفیت و . خلقت اولیه ان

یابی خلقت بعدي و تکامل او )وجود روحاني او( با اراده شنننكل

هاي مثبت انساني شکل ب یرد تواند با ویژگيخودش مرتبط است. مي

تواند به و مي ،11و زندگي آخرتي خوبي را براي خود تدارك ببیند

. این دو ساحت، با هم 12هاي منفي حیواني کشننیده شودسنوي ویژگي

بل  قا لت از دی ری  با غف کدام،  ند. هیچ  نگ دار باط تن ات ارت

شناسائی ححیح و کامل نیستند. جسم و روو انسان در روی یک سکه 

شننوند. رفتارها و تجلیات روانیِ او تحت تأثیر هر دو محسننوب می

ساحت هستند. روانشناسی اسلامی باید این دو بعد را در کنار هم 

توجه قرار دهد. در غیر این حورت، و به حورت مکمل یکدی ر مورد 

یک مطالعه مقطعی و برشی خواهد بود و گویای کلیّت انسان نخواهد 

                                                           
 (.9ولقد خلقتك من قبل و لم تك شیئا )مریم/ - 1
 (.1هل اتي علي الانسان حین من الدهر لم یكن شیئا مذكورا )انسان/ 2
 (.12ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طین )مؤمنون/ 3
 (.45وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا و صهرا...)فرقان/ 4
 (.6زمر/یخلقكم في بطون امهاتكم خلقا بعد خلق في ظلمات ثلاث ) 5
اب ثم من نطفه ثم من علقه ثم من مضغه مخلقه و غیر مخلقه لنبین لكم و نقر في الارحام ما نشاء الي اجل مسمي ثم نخرجكم فانا خلقناكم من تر 6

 (.4طفلا ثم لتبلغوا اشدكم  ومنكم من یتوفي ومنكم من یرد الي ارذل العمر ...)حج/ 
 (.66و من نعمره ننكسه في الخلق )یس/ 7
و الذي اطمع ان یغفر لي یوم الدین هو یطعمني و یسقین و اذا مرضت فهو یشفین والذي یمیتني ثم یحیینالذي خلقني فهو یهدین والذي  6

 (.76 -62)شعراء/
 (.7والله حلقكم ثم یتوفاكم...)نحل/ 9

 ( 29فاذا سویته و نفخت فیه من روحي فقعول له ساجدین )حجر/ 10
 (.72ص/فاذا سویته و نفخت فیه من روحي فقعوا له ساجدین ) -

 (.63تلك الدارالاخره نجعلها للذین لایریدون علوا في الارض و لا فسادا والعاقبه للمتقین )قصص/ 11
ل هم ب و لقد ذرأنا لجهنم كثیرا من الجن و الانس لهم قلوب لایفقهون بما و لهم اعین لایبصرون بها و لهم اذان لا یسمعون بها اولئك كالانعام12

 (. 179اضل اولئك هم الغافلون )اعراف/



 

 

صری از تأثیر و  حر، موارد مخت سی معا شنا بود. همچنانکه روان

سوماتیک دریافته و به  سایکو تأثر این دو را تحت عنوان اختلالات 

ر این آن اشنناره کرده اسننت، موارد متعدد نیز در متون دینی د

 مورد ذکر شده است.

 انسان گل سر سبد مخلوقات است:  

:  در 1خداوند آنچه را كه در زمین است براي انسان آفریده 

حدیث قدسي آمده: اي پسر آدم، همه چیز را براي تو آفریدم و 

فرماید: ما فرزندان آدم را . در جاي دی ر مي2تو را براي خودم

هاي خود برتري یاري از آفریدهگرامي داشتیم... و آنها را بر بس

انسان خودش نیز باید این مقام را ارج نهد و  3«آشكار دادیم

. شر و روز براي انسان 4ها براي انسان استآن را حفظ كند. دریا

. اگر انسان 6. همه آنچه در زمین است براي انسان است5است

. 7فروشدارزش نميجای اه خود را بشناسد، خود را به چیز هاي بي

های متعالی انسانبسیار موثر و داشتن چنین مبنائی در ان یزه

جهت دهنده است. هدفمندی او فراتر از زمین و آسمان و همه 

های نژادی، جنسیتی مخلوقاتِ دی ر خداوند خواهد بود. سوگیری

و ...، جائی در روانشناسی نخواهد داشت. انسانِ کامل در این 

با انسان کامل در روانشناسی  دیدگاه بسیار متفاوت خواهد شد

 معاحر.
 انسان خلیفه روي زمین است:  

قرآن كریم انسننننان را خلیفه و نماینده خدا در روي زمین  

ست شر، این 8معرفي كرده ا ساختن مقام ب شن  ضمن رو . این تعبیر 

ها، استعدادها و تمام مواهبي كند كه ثروتحقیقت را نیز بیان مي

سان داده، در سان  كه خدا به ان ست و ان حلیش او حقیقت مالك ا

باشد و بدیهي است كه تنها نماینده او و منننأذون از لرف او مي

اي در تصرفات خود استقلاز ندارد، بلكه باید تصرفاتش هر نماینده

علاوه بر (. 1371)مكارم،  در حدود اجازه و اذن حاحر احلي باشد

نیز شمرده شده دار الهي بر روي زمین انسان امانت تعبیر خلافت،

شت ست، امانتي كه هیچ موجود دی ري تاب تحمل آ ن را ندا . از 9ا

سان در نزد خداوند، معلوم  این آیه نیز به خوبي، ویژه بودن ان

ها، عوالف، و شننود که ن رششننود. باور به این مبنا، موجر میمي

رفتارهای انسان، نسبت به خودش و دی ر همنوعانش بسیار متفاوت 

تیجه، کاربردهای روانشناسی در تمام امور زندگی فردی شود؛ در ن

 شود. و اجتماعی متفاوت می

 انسان بنده است: 

                                                           
 (.29. هو الذي خلق لكم ما في الارض جمیعا )بقره/ 1
 (.350، صفحه1تك لاجلي )احقاق الحق، جلد. یا بني آدم خلقت الاشیاء لاجلك و خلق 2

 (.70یلا )اسراء/ض. و لقد كرمنا بني ادم و حملنا هم في البر و البحر و رزقناهم من الطیبات و فضلناهم علي كثیر ممن خلقنا تف 3

 (.32. و سخر لكم الانهار )ابراهیم/ 4

 (.12. و سخر لكم اللیل و النهار )نحل/ 5

 (.64لكم ما في الارض )حج/. الم تر ان الله سخر  6

 من عرف نفسه لم یهنها بالفانیات.  7

 (.136عجبت لمن عرف نفسه، كیف یانس بدار الفناء )غررالحكم، ص  -
 (.30واذ قال ربك للملائكه اني جاعل في الارض خلیفه )بقره/ 6
 (.72نها و حملها الانسان انه كان ظلوما جهولا )احزاب/. انا عرضنا الامانه علي السموات و الارض و الجبال فابین ان یحملنها و اشفقن م 9



 

 

، پیامبر 3، ایوب2، سننلیمان1خداوند بندگان خوب خود مثل عیسنني

كند. تعبیر پُرعنایت یاد مي «عبدالله»، و... را با عنوان 4اسنننلام

؛ مثلا «بندگان من اي»خداوند نسبت به بندگان خود عبارت است از 

اي نفس مطمئنه، به سوي پروردگارت باز گرد در حالي كه »گوید مي

تو از او راضي هستي و او از تو راضي است، در زمره بندگان من 

تو بر »گوید به شنیطان مي«. 5داخل شنو و در بهشنت من داخل شننو

گوید به و به پیامبر مي «6بندگان من تسنننلط و حاكمیتي نداري

خداوند بر «. 7من خبر ده كه من آمرزنده و مهربان هسننتمبندگان 

خواهد كه ما فقط و فقط بنده او این بندگي احنننرار دارد و مي

حاحر دی ري نداشته باشیم . خداوند همه گناهان 8باشیم و مولا و 

شش مي سان را قابل بخ شركان سان 9داند بجز  . این باور برای ان

دهد، ابهنجار را تغییر میسازد، بهنجار و نشننخصننیتی متفاوت می

 گیرد.های پیش یری و درمان را تحت تأثیر خود میشیوه

 انسان مختار است:  

خواهد هر كس مى»از دیدگاه اسننلام انسننان موجود مختار اسننت. 

در آیه ....«. 10گرددمیخواهد كافر یناورد و هر كس ميمیایمنان 

كس بخواهد این هشنندار و تذكّرا اسننت، پس هر »فرماید: دی ر می

آمدن پیامبران و نزوز «. 11گزیندراهى به سننوا پروردگارش برمى

ست.  شد، كاري بیهوده ا سان، مختار با سماني، بي آنكه ان كتاب آ

وارد شده است، آیات  12آیاتي كه در زمینه ابتلا و آزمایش انسان

وعد و وعید و پاداش براي انجام كارهاي خوب و انذار آدمي از 

و آیات عهد و میثاق خدا با انسنننان ها نیز  13عواقر كارهاي بد

شد و از خود 14كننداین دلالت را تاكید مي سان مجبور با . اگر ان

اختیاري نداشته باشد؛ عهد خدا با وي، كار لغوي است. علاوه بر 

یابد كه مختار است )مصباو اینها، آدمي با علم حضوري نیز در مي

ن یا نبودنِ انسننان (. نظریات شننخصننیت در مختار بود1376یزدي، 

ست، دارای  سان مختار ا سلام، ان اختلاف نظر دارند؛ از دیدگاه ا

ست.  ست، جبر اجتماعی نیز در مورد او پذیرفته نی شتی مثبت ا سر

                                                           
 (.30قال اني عبدالله آتاني الكتاب و جعلني نبیا...)مریم/   1
 (.172لن یستنكف المسیح ان یكون عبدا لله ) نساء/ -

 (.30ص/و وهبنا لسلیمان نعم العبد انه اواب ) 2
 (.55. انا وجدناه صابرا نعم العبد انه اواب )ص/ 3
 (.23ان كنتم في ریب مما نزلنا علي عبدنا فاتوا بسوره من مثله...)بقره/ 4
 (.29یا ایتها النفس المطمئنه ارجعي الي ربك راضیه مرضیه، فادخلي في عبادي و ادخلي جنتي )فجر/  5
 (.52)فجر/ان عبادي لیس لك علیهم  سلطان  6
 (.59فجر/نبيء عبادي اني انا الغفور الرحیم ) 7
فرمایند حقیقت عبودیت در سه چیز است : اوّل این كه بنده در آنچه خداوند به او م صادق برا ي یكي از شاگردانشان )عنوان بصري( مياما 6

عطا فرموده است براي خود مالكیتي قائل نباشد و آن را در جائي كه خداوند فرموده، به مصرف برساند در این صورت انفاق كردن برایش 
مستقل از تدبیر الهي( تدبیر و چاره اندیشي نكند، در این صورت مصائب و گرفتاري هاي دنیا بر دوم این كه بنده براي خود )شود. آسان مي

ده ووي آسان گردد. سوم این كه همه سرگرمي و اشتغالش به چیزي باشد كه خداوند متعال او را به انجام آن فرمان داده یا از ارتكابش نهي فرم
 (.63...)القصص، كند.رت، دیگر فرصتي براي ستیزه گري و فخر فروشي با مردم پیدا نمياست در این صو

 ( 56ان الله لا یغفر ان یشرك به و یغفر مادون ذلك لمن یشاء، )نساء/ 9
 (.116ان الله لا یغفر ان یشرك به و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء ..)نساء/

 (29/ )کهف« فَلْیَكْفُر... فَمَنْ شاءَ فَلْیُؤْمِنْ وَ مَنْ شاءَ » - 10
خَذَ إلِى»  - 11 هِ سَبیلاا  إنَِّ هذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شاءَ اتَّ  (.29 /و انسان 19 /)مزمل« رَبِّ
 (.2إنّا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلیه فجعلناه سمیعا بصیرا )دهر/ 12

 (.7هف/إنّا جعلنا ما علي الأرض زینة لها لنبلوهم أیّهم أحسن عملا )ك -

 ( .213كان النّاس أمّة واحدة فبعث اّلله النّبیّین مبشّرین و منذرین. )بقره/ 13
 (.25و إن من أمّة إلاّ خلا فیها نذیر )فاطر/ -

 (.61و 60أ لم أعهد إلیكم یا بني آدم أن لا تعبدوا الشّیطان إنّه لكم عدوّ مبین و أن اعبدوني هذا صراط مستقیم )یس/ 14



 

 

کنند، گیری های کلی زندگی به یکدی ر ن اه نمیها در جهتانسننان

 کنند.بلکه به دستورات الهی توجه می

 دارد:  انسان دشمني به نام هواي نفس 

ست،  سان آمده ا سخن راجع به نفس ان در آیات و روایات دو نو  

نشاند و دسته دوم از آن  به یك دسته نفس را در جای اهي بالا مي

شریر یاد مي سان 1كندعنوان یك موجود  شمن ان شریر، د . آن نفس 

اند: به نفس خود رو كن با روگرداني است؛ حضرت علي ) ( فرموده

در نزد خود، خوار شود و احساس كرامت و شخصیت . كسي كه 2از آن

شر او ایمن مباش سي كه چون چیزي 3اخلاقي نكند از  ش فتا از ك  .

ستجوي آن ميرا گم مي پردازد اما چون خود )نفس( را گم كند به ج

. انسنننان باید نفس خود را از هوا و هوس 4جویدكند آن را نميمي

كند و هر كسي ها امر ميي. نفس انسان، همواره به بد5پاك گرداند

شامل  شود م ر اینكه لطف و عنایت الهي  ست گرفتار آن ب ممكن ا

ترین دشننمنان، براي هر كس، همان . در واقع دشننمن6حاز او باشنند

ست ست كه در درون او برم خداوندا به تو پناه مي» 7نفس خود او ا

ه كند، بها مبادرت ميكند، به خطاها امر مياز نفسنني كه به بدي

المینان به نفس از استوارترین »، «8رودها و هلاكت ميسوي پرت اه

براي انسان هیچ دشمني بالاتر از نفسِ «. »9باشدهاي شیطان ميفرحت

از این قبیل آیات و روایات به ضننمیمه مختار «. 10درونش نیسننت

لور که دشمن شود كه انسان همانبودن انسننان، چنین اسننتفاده مي

شمنِ بیرونی دارد،  شمن درونی هم دارد و باید همواره مواظر د د

های ان یزش را بررسنننی اش هم باشننند. اگر بخواهیم نظریهدرونی

ضا می کند که هوای نفس را نیز یکی از  سلامی اقت کنیم، دیدگاه ا

عوامل درونی ان یزش بدانیم و آن را تحلیل روانشنناختی کنیم و 

تواند نیازهای فس میپیامدهایشرا مورد توجه قرار دهیم. هوای ن

 کاذبِ فراوانی را برای ما ایجاد کند.

 انسان دشمني به نام شیطان دارد:

شیطان دشمني است در مقابل انسان كه قسم خورده تا انسان را  

و از آنجا كه انسان داراي اختیار است، باید خود  راحت ن ذارد؛

هاي گيتصمیم ب یرد كه از شیطان پیروي كند یا نكند. شیطان ویژ

ضعف او را مي سان و نقاط  شناختي ان سد و به خوبي از روان شنا

داند و ها را ميها و ترفندكند. انوا  حیلهآنها اسنننتفاده مي

كند. هاي مختلف و متنوعي را در هر فرد انساني ایجاد ميوسننوسه

هاي دروني تواند از راه هواي نفس و وسوسهالبته شننیطان فقط مي

خودش به لور مسننتقیم هیچ تسننلطِ فیزیکی و  انسننان وارد شننود،

                                                           
 (.40ا لك فاعلم انما یتبعون اهواءهم و من اضل ممن اتبع هواه بغیر هدي من الله ان الله لا یهدي القوم الظالمین )قصص/فان لم یستجیبو 1
 (.236اقبل علي نفسك بالادبار عنها )غررالحكم، ص  2
 (.563)تحف العقول، ص  امام هادي)ع(: من هانت علیه نفسه فلا تامن شره 3
 حضرت علي)ع(: عجبت لمن ینشد ضالته و قد اضل نفسه فلا یطلبها )غررالحكم، واژه عرف( 4

 (.50 – 51.واما من خاف مقام ربه و نهي النفس عن الهوي فان الجنه هي الماوي )نازعات/ 5
 (.43. وما ابريء نفسي ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربي ان ربي غفور رحیم )یوسف/ 6

 (.65، ص70عدوك نفسك التي بین جنبیك )بحارالانوار، ج . اعدي 7

. امام سجاد)ع(: الهي الیك اشكو نفسا بالسوء اماره و الي خطیئه مبادره و بمعاصیك مولعه و لسخطك متعرضه تسلك لي مسالك المهالك  6

 (.153، ص95)بحارالانوار، ج
 (.45لحكم،  ص. امام علي )ع(: الثقه بالنفس من اوثق فرص الشیطان )غررا 9

 (.65، ص 70اعدا عدوك نفسك اللتي بین جنبیك )بحارالانوار، ج  10



 

 

هاي دروني براي او ، لكن همان وسننوسننه1بیروني بر انسننان ندارد

كافي اسننت كه بسننیاري از افراد را به انحراف و ناسننداسنني 

شاند ضور دارد و باید آن 2بك شیِ ما ح . پس اینهم در نظام ان یز

ابله را بشننناسننیم و نو  رفتار با آن را بیاموزیم و با آن مق

 هائی شده است.کنیم. در روایات اسلامی به رفتار با شیطان اشاره

 :3وظیفه دارد اش،انسان به مقدار توانائي

های بالغ و عاقل در خطوط کلیِ تکالیف با هم شریک همه انسنان 

ست برای  شرولی دارند که ممکن ا ضی از واجبات،  ستند، لکن بع ه

ی بعضی دی ر حاحل باشد، بعضی افراد آن شرط حاحل نباشد، و برا

هاي جسماني، علمي، مالي، شغلي، امور بالفعل زندگي مثل توانائي

ضعیت خانوادگي و...، صیلي، و شته تح ضي  ر شدن بع همه در قطعي 

تكالیف مؤثر هستند. قانون كلي این است كه از هیچ كس بیشتر از 

. و هیچ كس مجاز نیسننت از 4شننوداش تكلیف خواسننته نميتوانائي

الیفي كه در توان او است سرباز زند، هر كسي هر كاري را كه تك

. این مبنا، در آرامش دهی به 5بینددر قینامنت مي كرده اسنننت،

ها گرفتار ابهام و سننردرگمی افراد بسننیار موثر اسننت؛ انسننان

دهند و بر اساس آن شننوند. نقش مناسننر خود را زود تشخی  مینمی

 کنند.عمل می

 شود: ایش ميانسان با مشكلات آزم

اي است كه آزمایش و امتحان را یك روو تعالیم اسنلامي به گونه

هاي الهي فتنه و محنت، یكي از سنننت»دهد. مفهوم كلیدي قرار مي

لور كه همانشود، است كه به هیچ وجه در باره هیچ كس تعطیل نمي

لوط،  قوم ابراهیم،ثمود،  هاي گذشته از قبیل نوو، عاد،در امت

هاي حاضر و آینده نیز جریان یافت، در امتو...،  موسي،شننعیر، 

آیا مردم گمان كردند »(. 1314لبالبایی، « )جریان خواهد داشننت

و  شنننوند،به حاز خود رها مي همین كه ب ویند ایمان آوردیم،

شد ست اي مردم، .»6«آزمایش نخواهند  شما را پناه داده ا خداوند 

اما پناهتان نداده اسننت كه مورد دارد، كه بر شننما سننتم روا ن

ما كساني را كه قبل از مسلمانان بودند « 7آزمایشتان قرار ندهد

را جابجا « نامطلوب»و « مطلوب». این مبنا، مصنننادیق 8آزمودیم

ها ارزش ذاتی دارند، نه آسانی و آسایش؛ بلکه کند. نه سننختیمی

شد. این دی ضایت الهی با ست که مطابق ر سیر مطلوب آن ا دگاه تف

های دهد و در شاخهانسان از رفتارهای خود و دی ران را تغییر می

 کند.مختلف روانشناسی حضور پیدا می

 : 9یابداین آزمایش  به تمام مسائل زندگي تعمیم مي 

در واقع ما در تمام لحظات زندگي در حاز آزمایش شدن هستیم،  

                                                           
وموا ل وقال الشیطان لما قضي الامر ان الله وعدكم حقا و وعدتكم فاخلفتكم وما كان علیكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني و 1

 (.22انفسكم...)ابراهیم/
 (.13)سبا/وقلیل من عبادي الشكور... 2
ا إلِاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَیْهَا مَا اكْتَسَبَتْ  - 3 ا آتَاهُ   -(. 267...)بقره/ لاَ یُكَلِّفُ اّللهُ نَفْسا ن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلیَْهِ رِزْقهُُ فَلْیُنفِقْ مِمَّ لیُِنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّ

ا إلِاَّ مَا آتَاهَا  ُ نَفْسا ُ لَا یُكَلِّفُ اللهَّ  (6تحریم / ) ...اللهَّ
 (.164..)اعراف / .وَلاَ تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إلِاَّ عَلیَْهَا وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أخُْرَى ... - 4
ا یَرَهُ ) - 5 ةٍ خَیْرا ا یَرَهُ )9فَمَن یَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّ ةٍ شَرّا  (10زلزال / ( وَمَن یَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّ
 ( .2عنكبوت/احسب الناس ان یتركوا اي یقولوا آمنا و هم لا یفتنون ) 6
(« 31ان في ذلك لآیات و ان كنا لمبتلین)مؤمنون/»جل من قائل ذكم من ان یبتلیكم، و لم یع ایها الناس ان الله قد اعاذكم من ان یجور علیكم 7

 (.220، ص4)بحارالانوار، ج
 (. 3عنكبوت/و لقد فتنا الذین من قبلهم ) 6
 (.144من الخوف والجوع و نقص من الاموال و الانفس و الثمرات  و بشر الصابرین )بقره/ولنبلونكم بشيء - 9



 

 

بعضنني از ما  1هسننتندهاي ما ابزار امتحان ما عزیزترین دارائي

. غرایز ما ابزار امتحان ما 2ابزار امتحان بعضنني دی ر هسننتیم

ها و فقط در سننختي ، این امتحان،3هسننتند، از جمله غریزه جنسنني

ها نیز اسننباب آزمایش ما ها و نعمتبلكه خوبيمشننكلات نیسننت، 

گذاري خداوند به مومنان است؛ خداوند آن اه . مشكلات ارج4هسنتند

فرو  برد،او را در گرداب بلا فرو مي اي را دوست بدارد،كه بنده

شدید سرعت باران 5بردني  ست از  شتر ا سوي مومن بی سرعت بلا به   .

هاي خداوند، در حقیقت كرامت 6هاي زمین.ها به گودازاز فراز تده

. خداوند بنده مؤمن خود 7هائي اسنت كه آغاز آنها بلا استپایانه

چنان كه مادر فرزند خود را كند همتغذیه ميرا با بلا و گرفتاري 

 .8با شیر

 رسد:انسان در چالش با مشكلات به كماز مي

آزماید و با رنج و ها ميخداوند بندگانش را با انوا  سنننختي

کند تا خود بزر  بیني هاي گوناگون به بندگي وادارشان ميکوشننش

هایشننان جاي را از دز هایشننان بیرون کند و فروتني را در جان

. بلا و گرفتاري براي ظالم باعث ادب شنننندن و براي مومن 9دهد

. رفتار کلامي و غیر 10امتحان و براي انبیا ارتقا درجه اسننننت

ست که ما از خداییم و  صیبت دیدن این ا کلامي مومنان به هن ام م

سوي او باز مي  . خداوند مومنان را با بلا و گرفتاري،11گردیمبه 

. 12گرداندرداند و كافران را به تدریج نابود ميگپاك و خال  مي

اي بدان نرسد م ر با بلائي كه در بهشت منزلتي است كه هیچ بنده

سد شکلات این ونه 13در دنیا به بدنش بر سان به م . وقتی ن رش ان

گذارد. رفتارهای باشنند، در سلامت روانِ او نیز تأثیر فراوان می

کند، ارتبالات اجتماعیِ ای دی ر تفسنننیر میدی ران را به گونه

تری خواهد داشت و اینها به تدریج یک روانشناسیِ مفیدتر و حمیمی

 دهند.متفاوتی را شکل می

 دو جنس انسان، در ارزش انساني برابرند: 

امكان تكامل براي هر دو وجود دارد. قرآن در موارد متعددي 

ردیدي گوید كه هیچ تاي سننخن ميراجع به مردان و زنان  به گونه

ماند. به هاي انساني باقي نميدر تساوي آنها در دسترسي به ارزش

عبادت، راسننت وئي، عنوان مثاز، در آیاتي كه سننخن از ایمان، 

حدقه دادن، روزه گرفتن، پاكدامني، به یاد  شكیبائي، فروتني، 

ست، هر دو جنس را در كنار  خدا بودن، مغفرت و اجر الهي مطرو ا

                                                           
 (.26انفال/ا اموالكم و اولادكم فتنه )واعلموا انم 1
 (.166لنبلونكم في اموالكم و انفسكم )آل عمران/ -
 ( .4ولكن لیبلوا بعضكم ببعض )محمد/ 2
 (.33و لیستعفف الذین لا یجدون نكاحا حتي یغنیهم الله من فضله )نور/ 3
 (.34ولنبلونكم بالشر و الخیر فتنه )انبیاء/ 4
 (.2ته في البلاء غتا )اصول كافي، جان الله اذا احب عبدا غ 5
 (. 222،ص67من المطر الي قرار الارض )بحارالانوار، جامام علي)ع(: ان البلاء اسرع الي المومن النقي  6
بدایاتها هایات، ه نما اثني الله تعالي علي عبد من عباده من لدن آدم الي محمد )ص( الا بعد ابتلائه و وفاء حق العبودیه فیه، فكرامات الله في الحقیق 7

 (.200، ص76البلاء )بحارالانوار، ج

 (.194، ص 61ان الله لیغذي عبده االمؤمن بالبلاء كما تغذي الوالده ولدها با للبن )بحارالانوار، ج 6
ل في نفوسهم و و اسكانا للتذلبهمولكن الله یختبر عباده بانواع الشدائد و یتعبد هم بانواع المجاهد و یبتلهم بضروب المكاره اخراجا للتكبر من قلو 9

 (.13/146لیجعل ذلك ابوابا فتحا الي فضله و اسبابا ذللا لعفوه )نهج البلاغه، ابن ابي الحدید، 
 (.234، ص67درجه )بحارالانوار، جو للانبیاءان البلاء للظالم ادب و للمؤمنین امتحان 10
 (. 146الذین اذا اصابتهم المصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون )بقره/ 11
 (.151آل عمران/لیمحص الله الذین آمنوا و یمحق الكافرین ) 12
 (.212، ص67جبحارالانوار ،ان في الجنه منزله لا یبلغها عبد الا بالابتلاء في جسده ) امام صادق )ع(: 13



 

 

ر جائي دی ر به حننورت حننریح و روشننن، معیار . د1كندهم ذكر مي

داند، كه زنان و مردان در برتري را فقط و فقط تقواي الهي مي

ساوي دارند سیدن به آن امكان م . در رهیافت قرآني، زن و مرد 2ر

هاي لبیعي مسلمان، كماز و تعالي خود را نه در بریدن از ویژگي

كنند. آنان سبقت خود، بلكه در كسر خشنودي خداوند جست و جو مي

حرفا در تقوي و پرهیزگاري مي دانند. مفاد گرفتن بر یكدی ر را 

از هر حنف، خواه زن ها، ، این است كه همه انسان3آیه قرآن كریم

اند و مبداء قابلي آفرینش از یك ذات و گوهر خلق شدهخواه مرد، 

 (. این مبنا ما را از1383همه افراد یك چیز است )جوادي آملي، 

کند. جوهر احلیِ نیاز مین اه فمینیسننتی در مباحث روانشناسی بی

های جسمانی و هر دو جنس، انسننانیت اسننت و اگر در بعضننی ویژگی

گیری نظام خانواده و قوام روانشناختی، متفاوت هستند، برای شکل

 و استمرار نسل بشری است.

 هاي روانشناختي دارد: انسان ویژگي 

ابعاد متعددي مثل خلقت، ارتباط با خدا، قرآن به انسنننان از 

هاي روانشناختيِ او پرداخته است. هر معاد و پایان راه، و ویژگي

كدام از این گروه آیات، در جائي از روانشنننناسننني با رهیافت 

شود؛ لكن آیاتي كه به كند و مؤثر واقع ميقرآني حضننور پیدا مي

، لازم است بررسيِ كندحقایقي روانشناختي در مورد انسان اشاره مي

شود. به عنوان  شوند و به آنها ترتیر اثر داده ب شناختي ب روان

ها( ها یا بدیمثاز: انسان داراي ظرفیتي دو سویه )به لرف خوبی

شود كه حركت روي این پیوستار است، اما لبع مادي انسان باعث مي

سان در  شد. ان شكل با سان و به لرف بالا م سیار آ به لرف منفي ب

اي به چون حدمه تاب خلق شده است،سخت آزمند و بي»... غفلت حاز 

به مي خل او برسنننند عجز و لا به او رسنننند ب ند و چون خیري  ك

كند و خود را ؛ در حاز نعمت، از خداوند اعراض مي«4ورزد،...مي

كشنند و چون آسننیبي بدو رسنند، دسننت به دعاي فراوان كنار مي

در همه حاز )خوابیده و  هرگاه آسننیبي به او برسنند. 5داردبرمي

اش برلرف خواند و چون گرفتاريخدا را مي نشننسننته و ایسننتاده(،

رود كه گوئي هیچ درخواسننتي از خداوند نداشننته چنان مي شننود،

ها را  گونه كه خوبيهمان ،7او همواره نوعي شتابزدگي دارد 6است،

سن دلي  . ممكن است در8خواندها را نیز فرا ميبدي خواند،فرا مي

؛  9تر باشد،...به جائي برسند كه به تعبیر قرآن از سنگ هم سخت

نیازي كند، گرفتار لغیان در برابر خداوند هرگناه احسننناس بي

هاي پروردگارش بسننیار ناسننداس و بخیل . در مقابل نعمت10شننودمي

                                                           
 (.34. ان المسلمین والمسلمات و المؤمنین و المؤمنات و القانتین و القانتات و الصابرین و الصابرات و الخاشعین والخاشعات )احزاب/ 1
 ( .13حجرات/. ان اكرمكم عندالله اتقیكم ) 2
 ( .1/یرا و نساءا ...)نساءیا ایها الناس اتقوا ربكم  الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها و بث منهما رجالا  كث  3
هُ فَأكَْرَمَهُ  -(. 21-19و اذا مسه الخیر منوعا، الا المصلین )معارج/ اذا مسه الشر جزوعاان الانسان خلق هلوعا،   4 ا الْإنِسَانُ إذَِا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّ فَأمََّ

مَهُ فَیَقُولُ رَبِّي أكَْرَمَنِ ) ا إذَِا مَ 16فجر / وَنَعَّ  .(17فجر / ا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَیْهِ رِزْقَهُ فَیَقُولُ رَبِّي أهََانَنِ )( وَأمََّ
 ( .41واذا انعمنا علي الانسان اعرض و نئا بجانبه و اذا مسه الشر فذو دعاء عریض )فصلت/ 5
ضر مسه كذلك زین للمسرفین ماكانوا یعملون  و اذا مس الانسان الضر دعانا لجنبه او قاعدا او قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كان لم یدعنا الي 6

 ( .12)یونس/
 (. 37(. خلق الانسان من عجل ساوریكم آیاتي فلا تستعجلون )انبیاء/ 11وكان الانسان عجولا )اسراء/  - 7
 (.11و یدع الانسان بالشر دعائه بالخیر وكان الانسان عجولا )اسراء/ 6
نها وان م او اشد قسوه و ان من الحجاره لما یتفجر منه الانهار  وان منها لما یشقق فیخرج من الماءثم قست قلوبهم من بعد ذلك فهي كالحجاره  9

 ( .75لما یحبط من خشیه الله....)بقره/
 (.6كلا ان الانسان لیطغي ان رآه استغني )علق/  - 10



 

 

شدیدي به ماز  ست و علاقه  ست و خودش نیز بر این حالت گواه ا ا

ساني كه ایمان آورده و عمل . همواره در زیا1دارد ست، م ر ك ن ا

حیه كنند حبر تو سیار ظالم و 2حالح انجام دهند و به حق و  . ب

. حالتي دارد كه مایل است پیش روي او باز 5است 4و ناسداس 3جاهل

باشد و هر كاري را كه دوست دارد، انجام بدهد و مانعي نداشته 

اي رسد، به گونهت، تنگ نظر و بخیل است و از تنگ دستي مي6باشند

كه اگر خزائن رحمت پروردگار را هم در اختیار داشت، باز هم از 

. ضعیف است و در مقابل لوفان غرائز 7كردانفاق كردن، امسناك مي

. و 9، اهل جدز اسننت8مقاومت او كم اسننت و نیاز به ازدواج دارد

بسیاري از حفات روانشناختيِ دی ري كه از آیات قرآن به دست مي 

ینها در روانشناسي با رهیافت قرآني مورد ملاحظه و پژوهش آید؛ ا

گیرد. خالقی  که این انسان هاي مختلف قرار ميفراوان به شننیوه

هایش اشاره کرده است که قابل دریافت را خلق کرده است به ویژگی

 و استفاده و پژوهش است.

 مباني هستي شناختي

روانی انسننان اگر روانشننناسننی به بررسننی رفتار و تجلیات 

کند و چیسنننتی، چرائی، چ ون ی و پردازد و آن را تحلینل میمی

گذارد، پس هر مفهوم و پیامدهای آن را به تحلیل روانشناختی می

باوری که پیشایند یا پیامد آن رفتار و تجلیات روانی باشد، در 

شناسی باشد؛ این چارچوب قابل بررسی است، حتی اگر از نو  هستی

از، باور به اینکه همه هسننتی یک سننیر یکدارچه و به عنوان مث

ای منسننجم دارد که توسط خالق آن تنظیم شده و آینده تعریف شده

دارد و انسان نیز بخش کوچک اما مهمی از این مجموعه است که در 

این مسننیر با مخلوقات دی ر از جمله جن و ملک و شننیطانِ قسننم 

زیسننت است، از یک مخورده و لبیعت و تمام قوانین آن همراه و ه

سو، حضور واقعیِ این امور و از سوی دی ر، مقدار و کیفیت باور 

ها به لحاظ شنننود که انسنننانیا عدم باور به این امور موجر می

ها، آماز و ها، رفتارها، عوالف، هیجانشننخصننیتِ درونی، ان یزه

ها و موجودات دی ر، و ....، با آرزوهنا، ارتبناط با انسنننان

اوت شننوند؛ به عبارت دی ر کسننی که به هسننتی، ن اه دی ر متفیک

خالف آن را دارد، دو  که ن اه م با کسنننی  کاملا قرآنی دارد 

سیار متفاوت را به در وجود خود به نمایش خواهند  سیِ ب شنا روان

ستی، به  ضی از باورهای قرآنی مربوط به ه شت. اکنون به بع گذا

 شود.ای میاختصار اشاره

 : استند مخلوق خداو هستيالف( 

های جهان و مندیممکن اسننت مخلوق دانسننتن جهان در کشننف قانون

                                                           
هِ لَكَنُودٌ ) - 1 هُ عَلَى ذَلِكَ لشََهِی7إنَِّ الْإِنسَانَ لِرَبِّ هُ لِحُبِّ الْخَیْرِ لَشَدِیدٌ )6دٌ )( وَإنَِّ  (9عادیات / ( وَإنَِّ
بْرِ )3( إنَِّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ )2وَالْعَصْرِ ) - 2 الِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّ  (5عصر / ( إلِاَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلوُا الصَّ
هُ إنَِّا عَرَضْنَا الْأمََانَةَ  - 3 مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ وَالْجِبَالِ فَأبََیْنَ أنَ یَحْمِلْنَهَا وَأشَْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إنَِّ ا جَهُولاا )عَلَى السَّ  (73احزاب /  كَانَ ظَلوُما

واْ نِعْمَتَ اّللهِ لاَ تُحْصُوهَا إنَِّ الإنِسَانَ لظََلوُمٌ كَفَّارٌ ) - 4  (16عبس / قتُِلَ الْإنِسَانُ مَا أكَْفَرَهُ ) -، (34اهیم / ابروَإنِ تَعُدُّ

آیا توصیف انسان به دو وصف  ظلوم و جهول، كه ظاهر آن نكوهش و مذمت او است بخاطر پذیرش این امانت بوده ؟! مسلما پاسخ این  - 5

ونه ممكن است بخاطر قبول چنین مقام بلندى او را سؤ ال منفى است، چرا كه پذیرش این امانت بزرگترین افتخار و امتیاز انسان است، چگ
مذمت كرد؟ بلكه این توصیف ها به خاطر فراموش شدن آن امانت توسط غالب انسان ها و عدم آگاهى از قدر و منزلت آدمى است )مكارم، 

1371) 
 (6قیامه /  بَلْ یُرِیدُ الْإِنسَانُ لیَِفْجُرَ أمََامَهُ ) - 6
ا )قُل لَّوْ أنَتُمْ  - 7 مَْسَكْتُمْ خَشْیَةَ الإنِفَاقِ وَكَانَ الإنسَانُ قَتُورا ا لأَّ  (101اسراء /  تَمْلِكُونَ خَزَآئِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إذِا

 (29نساء /  یُرِیدُ اّللهُ أنَ یُخَفِّفَ عَنكُمْ وَخُلِقَ الإنِسَانُ ضَعِیفاا ) - 6
 (44كهف /  ) وَكَانَ الْإِنسَانُ أكَْثَرَ شَيْءٍ جَدَلاا ...  - 9



 

 

ها و  ما بر تفسنننیر تأثیر ن ذارد، ا به خودی خود  انسننننان 

سرار های او اثر میگیرینتیجه شمند الهی به ا گذارد. اگر یک دان

و رموز جهان پی ببرد، ایمان او به خداوند و باور او به حکمت، 

ها و زمین را خداوند، آسمان»گردد. تر میعلم و قدرت خداوند قوی

خداوند نه تنها «. 1بحق آفرید و در این آیتى اسننت براا مؤمنان

ست.  ست او ستي هم به د ست، بلكه كمّ و كیف همه اجزاء ه خالق ا

ها و زمین را آفرید و از خداوند همان كسننى اسننت كه آسننمان»

ا شما بیرون ها را براا روزآسمان، آبى نازز كرد و با آن، میوه

ها را مسننخرّ شننما گردانید، تا بر حننفحه دریا به آورد و كشننتى

اعتقاد به «. 2فرمان او حركت كنند و نهرها را مسننخرّ شننما نمود

سی برای تمامی فعالیت سا حل اولیه و پایه ا های خداوند متعاز ا

ست.  سان ا ستان ، و همه چیز در مقابل او و 3او خالق همه چیز ا

ست...خالقیت او و دی  ضع ا حفات او خا سان نیز در همین 4ر  . ان

سان باید هماهنگ با  سیِ این ان شنا چارچوب قرار دارد؛ پس روان

شی از معارف مربوط به این چارچوب تلقی  شد و بخ این چارچوب با

 بشود.

 : استهدفمند هستي (ب

، به زندگی انسان یهدفمند و این جهان هدفمند آفریده شده است

سی اهمیت زیاد دارد. چرا که امر در رواندهد. این معنا می شنا

های روحی و روانی انسان به دلیل ممکن است بسیاری از نابسامانی

شد. قرآن کریم هدف  حله گرفتن از آن با شی این هدف و فا فرامو

خلقت را بازگشنننت به خدا و رسنننیدن به کماز مطلق و لقای حق 

ر قرآن ذکر شده تعابیر دی ری نیز در مورد هدف خلقت د .5داندمی

به عنوان  .گیرند است که هم ی در راستای همین هدف کلی قرار می

سیدن به کماز را  ست که ر مثاز انجام عمل نیک یکی از اهدافی ا

سهیل می سان را در  6کندت ست که ان عبودیت و بندگی هدف دی ری ا

من جنّ و » فرمایدخداوند می رساند.رسیدن به کماز مطلق یاری می

و از این راه « 7ا نیافریدم جز براا اینكه عبادتم كنندانس ر

و به  تكامل یابند و به من نزدیك شننوند. پس هدفمند بودن جهان

اسننت که در  قرآنيیکی از مبانی  تبع آن، هدفمند بودن انسننان،

 حضور و تأثیر جدي خواهد داشت.شناسی روان

 هستي هماهنگ است و خالق واحد دارد -ج

موثر بالذات در تمام هسننتي اسننت، هیچ موجودي، تنها  خداوند،

. همه فقط از این حیث كه مرتبط با خدایند، 8وجود مسننتقل ندارد

ند.  نده و »وجود دار كه معبودي جز او نیسننننت، ز خدا اسننننت 

گیرد نه خوابي برپادارنده اسننت، نه خوابي سننبك او را فرا مي

ت آن كس كه كیس ها و زمین است از آن اوست،گران، آنچه در آسمان

                                                           
ماواتِ وَ الْأرَْضَ بِالْحَقِّ إنَِّ في» - 1 ُ السَّ  (55 /ذلِكَ لَآیَةا لِلْمُؤْمِنینَ )عنكبوت خَلَقَ اللهَّ
مَراتِ رِزْقاا لَكُمْ » - 2 ماءِ ماءا فَأخَْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّ ماواتِ وَ الْأرَْضَ وَ أنَْزَلَ مِنَ السَّ ُ الَّذي خَلَقَ السَّ رَ  وَ اللهَّ رَ لَكُمُ الْفلُْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأمَْرِهِ وَ سَخَّ سَخَّ

 (.32 /لَكُمُ الْأنَْهارَ )ابراهیم
كُمْ لا إلَِـهَ إلِاَّ هُوَ خَالقُِ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ - 3  (.103...)انعام/ ذَلِكُمُ اّللهُ رَبُّ
مَاوَاتِ وَمَ  - 4 ِ یَسْجُدُ مَا فِي السَّ ةٍ وَالْمَلآئِكَةُ وَهُمْ لاَ یَسْتَكْبِرُونَ )وَلِلهّ ن فَوْقِهِمْ وَیَفْعَلوُنَ مَا یُؤْمَرُونَ )40ا فِي الأرَْضِ مِن دَآبَّ هُم مِّ نحل/ ( یَخَافُونَ رَبَّ

41 ) 
حُ لَهُ مَا فِي ا - رُ لهَُ الْأسَْمَاء الْحُسْنَى یُسَبِّ ُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّ مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ وَهُوَ الْعَزِیزُ الْحَكِیمُ )هُوَ اللهَّ  (24حشر/ لسَّ
كُمْ إلِیَْنَا لَا تُرْجَعُونَ ) - 5 ا وَأنََّ مَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثا  (117مؤمنون/ أفََحَسِبْتُمْ أنََّ

كُمْ أحَْسَنُ عَمَلاا وَ » - 6  (.2 /)ملك« هُوَ الْعَزیزُ الْغَفُورُ الَّذي خَلقََ الْمَوْتَ وَ الْحَیاةَ لیَِبْلوَُكُمْ أیَُّ
 (.46 /)ذاریات« وَ ما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إلِاَّ لیَِعْبُدُونِ » - 7

مَاوَاتِ وَالأرَْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ ) بَل...  - 6 مَاوَاتِ وَالأرَْضِ وَإذَِا قَضَى  بَدِیعُ ( 117لَّهُ مَا فِي السَّ مَا یَقُولُ لَهُ كُن فَیَكُونُ ) أمَْراا السَّ  .(116بقره/ فَإنَِّ



 

 

شفاعت كند؟ ش اهش  آنچه در پیش روي آنان و  جز به اذن او در پی

داند، و به چیزي از علم او جز آنچه آنچه در پشت سرشان است مي

ها و زمین را یابند، كرسي )حاكمیت( او آسمانبخواهد احاله نمي

او نور . »1«فرا گرفته و ن هداري آنها بر او دشنننوار نیسنننت

زمین است،...، نوري بر روي نور است، خدا هر كه را ها و آسمان

فقط  هر نور دی ري باشنند،«. 2كندبخواهد با نور خویش هدایت مي

نه خورشید را سزد كه به »اي از نور او و در اختیار اوست. تجلي

و هر كدام در سنندهري  ماه رسنند و نه شننر بر روز پیشنني جوید

ن را كاملا توجه دارد و مؤمنارفتار مؤمنان و غیر.« »3شننناورند

گیرد، هایش را ميكند، نعمتهرگاه لازم بداند، در آنها دخالت مي

 «. 4دهد...نعمت مي

 لبیعت براي انسان خلق شده است -د

داند كه خداوند آن را در اختیار اي ميقرآن لبیعت را سننرمایه

و انسان باید به درستي آن را بشناسد و  5انسان قرار داده است

گوید: دریا را در اسنننتفاده قرار دهد. به عنوان مثاز مي مورد

. ماه و خورشید 6راني كنیدتسخیر شما قرار دادیم تا در آن كشتي

، آبي كه از آسنننمان نازز 7را براي ما دائما در حركت قرار داد

، حیوانات و گیاهاني كه 8كندشود  و زمین را دو باره زنده ميمي

ندگي مي نددر زمین ز ب9كن ند تغییرات ،  كه در فرای اد و ابري 

 10شننوند، همه براي انسننان منافعي در پي دارند.لبیعي ایجاد مي

سان را به عنوان بهترین مخلوقات خود معرفي مي كند و خداوند ان

ست از بندگي خودش هدفي براي زندگي او معین مي سازد كه عبارت ا

شان  ست به او ن سیر این بندگي، آنچه را كه لازم بوده ا و در م

له،11داده اسننننت براي او نبوت و قرآن را قرار داده  ؛ از جم

 . 12است

 انسان است زمین مناسر زندگي -ه

ها و كند و از نعمتزمین گهواره انسننان اسننت، در آن سننیر مي

 13كندامكانات آب و هوا و حرارت و زمین و بذر و...، استفاده مي

و به او قدرت و  14خداوند همه اینها را براي انسننننان آفریده

                                                           
من ذا الذي یشفع عنده الا باذنه یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم لا تآخذه سنه و لا نوم له ما في السماوات و الارض،  الله لا اله الا هو الحي القیوم، 1

 (.244بقره/الارض و لایؤده حفظهما و هو العلي العظیم...)و لا یحیطون بشیئ من علمه الا بما شاء وسع كرسیه السماوات و 
الله نور السماوات و الارض مثل نوره كمشكوه فیها مصباح المصباح في زجاجه الزجاجه كانها كوكب دري یوقد من شجره مباركه زیتونه  2

 (.34نور/ ره من یشاء )لاشرقیه و لا غربیه یكاد زیتها یضيء و لو لم تمسسه نار نور علي نور  یهدي الله لنو
 (.50لا الشمس ینبغي لها ان تدرك القمر و لا الیل سابق النهار و كل في فلك یسبحون )یس/ 3
 (.26-24قل ا لله مالك الملك تؤتي الملك من تشاء و تنزع الملك ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدك الخیر ...)آْل عمران/ 4
 (.20كم ما في السموات و ما في الارض و اسبغ علیكم نعمه ظاهره و  )لقمان/الم تروا ان الله سخر ل 5
 (.12 –16و سخر لكم اللیل و النهار و الشمس و القمر و النجوم مسخرات بامره )نحل/ -

 (.32وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بامره )ابراهیم/ 6
 (.12الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فیه بامره )جاثیه/ -
 (.33ابراهیم/وسخر لكم الشمس و القمر دائبین ) 7
 (.22بقره/مائا فاخرج به من الثمرات رزقا لكم )و انزل من السماء 6
 (. 6و  4و الانعام خلقها لكم فیها دفء ومنافع و منها تاكلون و لكم فیها جمال حین تریحون و حین تسرحون )نحل/ 9

ف اللیل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ینفع الناس و ما انزل الله من السماء من ماء فاحیا به ان في خلق السموات والارض واختلا 10

 (.165الارض بعد موتها و بث فیها من كل دابه و تصریف الریاح و السحاب المسخر بین السماء و الارض لایات لقوم یعقلون )بقره/
الجنّ والاءنس إلاّ لیعبدون  خلقت المؤمن و ما من خلقي خلقا أحبّ إليّ من عبدي خلقت تي و جلالي، ماإنّ اّلله جلّ ثناؤه یقول: و عزّ  عنه)ص(: 11

 (.146، ص71ج)بحارالانوار،
 (.6زخرف/وكم ارسلنا من نبي في الاولین....) 12
 (.40 –43تي )طه/الذي جعل لكم الارض مهدا و سلك فیها سبلا و انزل من السماء ماء فاخرجنا به ازواجا من نبات ش 13
 (.12 –16وسخر لكم اللیل و النهار و الشمس و القمر و النجوم مسخرات بامره  )نحل/  14



 

 

گیری از آنها را داده اسنننت. انسنننان از دریا غذا اجازه بهره

ها براي آورد، از سننتارهآلات بدسننت مينتگیرد، جواهرات و زیمي

هاي در زمین كوه 1كند...ها اسننتفاده ميها و جهتشننناسننائي راه

استوار قرار داده است تا از جنبش مضر زمین جلوگیري كند و در 

؛ زمین را براي 2اي را بننه وجود آورد و...آن هر نو   جنبنننده

فراشت و از آن آب ها را او آسمان چون فرشي گستراند،انسننان هم

لبیعت زمین  3ها از زمین بیرون آورد...فرو ریخنت و بندان میوه

 . 4در برابر انسان سركش نیست، بلكه رام و راهوار است

 . 5شودهستي به دو بخش غیر و شهود تقسیم می -و

برزخ،  غیر شننامل اموري مثل: خدا، ملائكه، جن، شننیطان، روو،

شود. یك بخش از هستي، زمان، و....ميامام  بهشت و جهنم، قیامت،

همین لبیعت الراف ماسننت كه بخش پیداي هسننتي اسننت، مثل زمین، 

آسمان، ستارگان و...؛ قرآن در خصوص این لبیعت، سخنان متنوعي 

دارد كه مورد بحث ما نیسننننت. اما بخش غیر از نظر كمیت قابل 

س سهم ب ست و از نظر اثرگذاري نیز  شهود نی سه با بخش  یار مقای

هاي معمولي ممكن اسننت به واسطه درگیري ما انسننان بزرگي دارد،

با بخش دی ر انس نداشته باشیم؛ اگر  زیاد با بخش مادي و شهود،

تواند به اسلام نمي كسي نتواند مسئله غیر را براي خود حل كند،

اعتقاد واقعي داشنننته و به آن عمل كند. انسننننان در زندگي 

تواند به بعضنني از مصننادیق غیر دسننت ياش به اذن خدا مدنیائي

شكار خواهد  صادیق آن بعد از مر  براي او آ ضي از م بیابد و بع

گاه مکشوف انسان نخواهد تعالی نیز هیچشد و بعضي مثل ذات باری

كس دی ري از آن مطلع و هیچ 6شند. خداوند عالم غیر و شنهود است

چنین ادعائي حتي پیامبران نیز  شننود م ر به اذن پروردگار،نمي

و نزد اوسننت كلیدهاي غیر، آنها را كسنني جز او . »7اندنداشننته

داند. هیچ برگي داند. هر آن چه را در خشننكي و دریاسننت مينمي

اي در داننند و هیچ دانننهافتنند م ر این كننه او آن را مينمي

هاي زمین و هیچ تري و خشننكي نیست م ر این كه در كتابي تاریكي

داند كه جنینِ داخلِ داوند سنننبحان ميخ«. »8مبین آمده اسننننت

ها، نر اسننت یا ماده، زشننت است یا زیبا، بخشنده است یا زهدان

ست و  شبخت، كدام یك هیمه آتش دوزخ ا ست یا خو سیس، بدبخت ا خ

در قرآن، راجع به تك تك «. 9نشنین پیامبران در بهشتكدام یك هم

انشناختيِ مصادیق غیر، بیانات زیادي هست كه در فضا و زندگيِ رو

سیار دارد سان اثر ب سان را 10ان سیِ ان شنا سان و روان . اگر ان

                                                           
 ووهو الذي سخر البحر لتاكلوا منه لحما طریا و تستخرجوا منه حلیه تلبسونها و تري الفلك مواخر فیه و لتبتغوا من فضله و لعلكم تهتدون  1

 (.12 –16علامات و بالنجم هم یهتدون )نحل/ 
و انزلنا من السماء ماءا فانبتنا من كل زوج  وخلق السماوات بغیر عمد ترونها و القي في الارض رواسي ان تمید بكم  و بث فیها من كل دابه 2

 (.10لقمان/بهیج )
 (.22بقره/الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناءا و انزل من السماء ماءا فاخرج من الثمرات رزقا لكم...) 3
 (.14هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها  و كلوا من رزقه و الیه النشور )ملك/  4
 (.3الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاه ...)بقره/ - 5
 (. 73عالم الغیب و الشهود و هو الحكیم الخبیر )انعام/ 6
 ( 40قل لا اقول لكم عندي خزائن الله و لا اعلم الغیب...)انعام/ 7

 (.31هود/لا اقول لكم عندي خزائن الله و لا اعلم الغیب ...)

  (.49الا هو و یعلم ما في البر و البحر...)انعام/وعنده مفاتح الغیب لا یعلمها  -6
با طامام علي )ع(: فیعلم الله سبحانه ما في الارحام من ذكر او انثي و قبیح او جمیل و سخيّ او بخیل و شقي او سعید و من یكون في النار ح - 9

 (. 126اوفي الجنان للنبیین مرافقا )نهج البلاغه، خطبه 
 .1391ر.ك. كاویاني،  براي مطالعه بیشتز، - 10



 

 

منحصر سازیم به بعد زیستی و عصر شناختی و ارتبالات رفتاری و 

روانیِ او با مصنننادیق غیر را نادیده ب یریم، در واقع به بخش 

ایم و بسیاری از رفتارها و بسننیار کوچکی از انسان اکتفا کرده

توانیم تفسنننیر و تحلیل روانشنننناختی ا نمیتجلیات روانیِ او ر

 کنیم.

 شیطان از امور غیبي است،  -ز

. انسان، 2ها استقسم خورده انسان 1او از جنیان و از دشمنان 

سان را ميمعمولا او را نمي شدن بیند و او ان بیند؛ البته دیده 

کند، چرا ها، چندان تفاوتی ایجاد نمییا نشدن شیطان توسط انسان

گر است و براي گمراه كردن انسان از هر در هر حورت وسوسه که او

اي قدرت قاهره 4شننودو از هر دري وارد مي 3جویدابزاري سننود مي

گري  او بسیار شدید و ها و وسوسهعلیه انسان ندارد، بلكه وعده

ست ست و 5قوي ا سلامي آنقدر جدي ا سبك زندگي ا شیطان در  ضو   . مو

ت كه مسیري در مقابل مسیر الهي تلقي مورد توجه قرار گرفته اس

شیطان شود،مي گیرد و قرار مي 7در مقابل حزب الله 6آنچنان كه حزب 

به عنوان تخلف از فرمان الهي تلقي  همواره پیروي از شنننیطان،

. در فصل ان یزش، توضیح بیشتری راجع به نقش شیطان آمده 8شودمي

 است. 

 و. روو از امور غیبي است: 

و انساني براي خود انسان قابل شناسائي كامل نیست، ماهیت رو

اش چیزي جداي از ماده نیست، همان روحي است روو در ایجاد اولیه

صل  ست و در حالي كه مت شته ا كه از هن ام زادن در بچه وجود دا

كند؛ در ماند و تكامل پیدا ميبه ماده اسننننت، تا آخر باقي مي

و  9یار پروردگار اسننتواقع شننناسننائي كامل ماهیت روو در اخت

منسوب به خود پروردگار است، او انسان را آفریده است و از روو 

ست ست براي  .10خود در آن دمیده ا ست و بدن پای اهي ا حل ا روو ا

سیاري از  شد دادن روو در این دنیاي مادي. در ب زندگي كردن و ر

. 11كندیاد مي «روو»با تعبیر  موارد قرآن از انسننننان در آخرت

، به عنوان مثاز: حسننادت، 12هائي داردانسننان حالات و ویژگي روو

                                                           
 (.4ان الشیطان للانسان عدو مبین )یوسف/ 1
 (.62قال فبعزتك لاغوینهم اجمعین...)ص/ 2
 (.39حجر/لازینن لهم في الارض و لاغوینهم اجمعین ) -

 (.90مائده/انما الخمر والمیسر و الانصاب و الازلام رجس من عمل الشیطان ) 3
 (.17اعراف/خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم..)ثم لآتینهم من بین ایدیهم و من  4
 (.120طه/فوسوس الیه الشیطان قال یا آدم هل ادلك علي شجره الخلد ) 5
 (.25نمل/و زین لهم الشیطان اعمالهم فصدهم عن السبیل....) -

 (.19ون )مجادله/استحوذ علیهم الشیطان فانسیهم ذكرالله اولئك حزب الشیطان  الا ان حزب الشیطان هم الخاسر 6
 (.46و من یتول الله و رسوله والذین آمنوا فان حزب الله هم الغالبون )مائده/7
 (.22الا ان حزب الله هم المفلحون )مجادله/ -

 (.166بقره/كلوا في الارض حلالا طیبا و لا تتبعوا خطوات الشیطان  ) 6
 (.76الشیطان...) آل عمران/  فقاتلوا اولیاء -

 (.64/اسراءعن الروح قل الروح من امر ربي و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا )یسئلونك  9
 ( 72فاذا سویته و نفخت فیه من روحي فقعوا له ساجدین )ص/  10

 (.29فاذا سویته و نفخت فیه من روحي فقعوا له ساجدین )حجر/ -

 (.36قال صوابا )نباء/ویوم یقوم الملائكه و الروح صفا لا یتكلمون الا من اذن له الرحمن و  11

داند و به سعادت روح، روح، براي خود نوعي خوشبختي و بدبختي دارد و جسم نوعي دیگر؛ انسانِ مادي، خوشبختي را نیز مادي مي» - 12

رآن ، انسان را كوشد؛ امّا قدهد. از این رو، در راه به دست آوردن مال و فرزند و مقام و سلطه جویي و قدرت طلبي، آزمندانه مياهمیتي نمي
مثل علم(، از سعادت او  و آنچه مایه داند. آنچه مایه خوشبختي صرفاا روح باشند )مركب از روحي جاویدان  و پیكرِ مادّي در حال تغییر مي

نچه باعث رنج شود و نیز آخوشبختي جسم و روح  هر دو باشد )مثل مال و فرزند اگر از یاد خدا بازش ندارند(، نیز از سعادت او محسوب مي



 

 

، 2، تحمّل كردن فرد احمق براي روو مایه عذاب است1زندان روو است

روزي و شنننكنجه روو اسنننت؛ مداومت بر ذكر، خویي، مایه تیرهبد

باعث حیات و لراوت  خوراك روو اسننت؛ همراهي با دوسننت خردمند،

اسنت و دانش ستون روو است و بیان . روو سنتون دین 3شنودروو مي

ست ست مي4ستون دانش ا شش حالت د سلامت، بیماري، . بدن را  دهد: 

مر ، زندگي، خواب و بیداري. روو نیز چنین اسننننت؛ زندگي آن، 

اش، شكِّ او و سلامتش، یقین دانش اوست و مرگش ناداني او و بیماري

شادي، باعث است.  5اش، هشیاري اواو و خوابش، غفلت او و بیداري

ست خردمند،  ساط روو و غم باعث گرفت ي روو و همراهي با دو انب

و تعلّل در احسننان باعث شننكنجه روو  6باعث لراوت و زندگاني روو

توان جای اه آن را مختصر در مورد روو، می . با یان بیان7شودمي

در روانشناسی اسلامی را دریافت. احولا روو یکی از مفاهیم اساسی 

 ناسی اسلام خواهد بود.در روانش

 اند: دنیا و برزخ و آخرت، پیوسته -ط

مراحل زندگی انسنننان قبل از تولد )رحم مادر( و بعد از تولد 

مت و  یا عالم برزخ( و پس از آن )ق عد از مر  ) تا مر ( و ب (

شت یا جهنم و...(  سیدن به به سي و مراحل مختلف آن تا ر سابر ح

دنیا ارزش احننیل ندارد،  همه یك پارچه و به هم پیوسننته اسننت.

اي براي آخرت اسننت و احالت با زندگي بلكه فقط به عنوان مزرعه

. اما خداوند به واسطه اختیاري كه به انسان داده 8باشدآخرت مي

. و خود فرد 9هاي خودش قرار داده استاسنت، خود او را مسؤز كار

سرمایه هاي دریافت شده و اسننت كه با توجه به امكانات و ظرفیت

سننننازد، دقیقا همانند یك پرو ه اولیه خود، مراحل بعدي را مي

ها و تلاش شوند و سرمایهتجاري است كه افراد وارد این میدان مي

گیرند و هر كس توجه و دقت و تلاش بیشتر داشته خود را به كار مي

كاري و بدكاري كم رسد و هركس غفلت،باشنند، به سننود بیشننتري مي

هاي جسمي و رواني و مادي سرمایه )عمر و توانائي كند، ممكن است

و معنوي و....( را از بین ببرد و هیچ سننودي نیز كسننر نكند، 

. آنها نه تنها 10دهداي دردناك خبر ميقرآن آنهنا را از آیننده

هاي خود را حننرف آسیر رساندن به برند، بلكه توانائيسننودي نمي

ند و دی ران را نیز از پیمودی ران مي باز كن دن راه حنننحیح 

این است كه اینها . آنچه مورد تاكید و یادآوري است، 11دارندمي

همه به هم پیوسته هستند. مقالع از هم بریده و جدا نیستند، به 

                                                           
شود. اما آنچه مایه بدبختي روح باشد جسماني در راه خوشبختي روح شود )مانند دادن جان و مال در راه خدا(، از سعادت روح محسوب مي

 (.1375)آسایش جسمي را داشته باشد یا نه(، موجب عذاب و شكنجه روح اوست )طباطبائي، 
 (.372الحسد حبس الروح )غررالحكم،   1

 (.4651 علي )ع(: صحبه الاحمق عذاب الروح )غررالحكم، امام 2

 (.9631مقاسات الاحمق عذاب الروح )غررالحكم،  -

 (.4652صحبه الولي اللبیب حیاه الروح )غررالحكم،  3

 (.254الروح عماد الدین و العلم عماد الروح و البیان عماد العلم )الاختصاص،  4

: الصحه و المرض و الموت و الحیاه و النوم و الیقظه و كدالك الروح فحیاتها علمها و مو تها جهلها و امام علي )ع(: ان للجسم سته احوال  5

 . (271، ص1ج مرضها شكها و صحتها یقینها و یقظتها حفظها )بحارالانوار،

 (.2023 امام علي )ع(: السرور یبسط النفس و یثیر النشاط ، الغم یقبص النفس و یطوي الانبساط )غررالحكم،  6

 (.634امام علي )ع(: المطل عذاب النفس )غررالحكم،   7

 (.32افلا یعقلون )انعام/ و ما الحیوه الدنیا الا لعب و لهو و للدار الاخره خیر للذین یتقون،  6
من یرد ثوب الاخره نؤته منها و سنجزي الشاكرین )آل  و ما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا  و من یرد ثوب الدنیا نؤته منها،  9

 (.154عمران/
 (.3ذرهم یاكلوا و یتمتعوا و یلههم العمل فسوف یعلمون )حجر/ 10

 (.66ذاب )نحل/الذین كفروا و صدوا عن سبیل الله زدناهم عذابا فوق الع 11



 

 

هاي عبارت دی ر امكان ندارد كسنني در آخرت، چیزي غیر از كِشننته

فرماید اگر از قرآن به بعضننني از مجرمان مي خود را درو كند،

ستید و گمان مي كارهاي ضي ه شما خود را سین به  سراي بازپ كنید 

ست مي صاص دارد، پس اگر را اما آنان  گوئید آرزوي مر  كنید،اخت

 كنند،اند هرگز آرزوي مر  نميبه واسطه كارهائي كه انجام داده

. به لور 1یابید...ترین مردم به زندگي ميبلكنه آننان را آزمند

شود که در رشد و مراحل آن و ابعاد آن کلی این پیوست ی موجر می

تجدید نظر کنیم، ان یزش و شننخصننیت انسننان را متناسننر با این 

گستره بدانیم؛ هنجار و نابهنجار را متناسر با این سیر تعریف 

 کنیم.

 مباني اعتقادي

شیار در  شیار و ناه حورت ه ست، به  سان ا آنچه مورد اعتقاد ان

ها، ها، عوالف، هیجانتتمام سننناختار روانی او، اعم از شنننناخ

گیرد و هنا، رفتنارهنای فردی، اجتمناعی، و ...، جای میان یزه

شننود؛ به ویژه اعتقادات دینی کند و موثر واقع میایفای نقش می

شوند و کمّ و ها محسوب میترین اعتقادات انسانکه معمولا از راسخ

، معتقدکیف آنها، در روانشنننناسنننی افرادِ معتقد با افرادِ غیر

کند. اعتقادات قرآنی بسننیار زیاد اسننت؛ در یك تفاوت ایجاد می

شناختي شناختي، معرفتشناختي، انسانمعناي عام، تمام مبانيِ هستي

آیند، از مبانيِ اعتقاديِ و... كه از رهیافت قرآني به دسنننت مي

شننوند. به این ترتیر، بسننیاري از مباني مسننلمانان محسننوب مي

مورد اشاره قرار گرفته است. لكن بعضي  اعتقادي در مباحث قبل،

از اعتقادات هسننت كه قبلا از آنها یادي نشننده اسننت، بعضنني از 

 گیرد. ترین آنها مورد اشاره قرار ميمهم

 الف( اعتقاد به خدا: 

هاي اولیه روانشناسيِ قرآني است و همواره به این از پیشنفرض 

ي به خداوند، اي از آن سننخن رفته است. لكن باور قرآنهر بهانه

رنگ و بوي روانشنننناختيِ بیشنننتري دارد؛ خدائي كه قرآن به ما 

كند منحصر به استدلاز و بعد شناختي و تصورات انتزاعيِ معرفي مي

فهمند، در زندگيِ همه حضور . خدائي است كه همه مي2پیچیده نیسنت

ماعی،  تاري، اجت ناختي و رف عالفي و شنننن عاد  دارد، در اب

كند. او گوید و خودش را معرفي ميسنننخن مي معنوی،...، با مردم

دهد، آب مهربان است، حاحر همه چیز است، غذا مي بخشنننده اسننت،

كافران را دوسننت  دهد، با مؤمنان دوسننت اسننت،دهد، شننفا ميمي

كند، از مسنننلمانان قرض ندارد، در جنگ به مسنننلمانان کمک مي

هم به كافران  خواهند به او نیرنگ بزنند، اوگیرد، كافران ميمي

كنند، خدا هم زند. كافران، مسنننلمانان را مسنننخره ميترفند مي

گوید پیامبر را كمك کشنند، به آنها ميكافران را به سننخریه می

زند، از كنم تا شننما از غضر جانتان در آید، از پشه مثاز ميمي

گوید، آنقدر حمیمي با بندگان سننگ و اسننر و گاو و الان سننخن مي

شنننود او را دید و كنند ميند كه بعضننني خیاز ميزخوبش حرف مي

گوید من از ر  گردنِ شننما به شننما كنند، ميدرخواسننت دیدن مي

هایش، قرار ملاقات ترم، شننما را خیلي دوست دارم، با بندهنزدیك

كند، هم هائي را براي ملاقات تعیین ميها و زمانگنذارد، مكانمي

                                                           
و لتجدنهم احرص الناس علي حیوه و من الذین اشركوا یود احدهم لو یعمر الف سنه و ما هو بمزحزحه من العذاب  ان یعمر والله بصیر بما  1

 (.96بقره/یعملون )
 استفاده فراوان مي كنند.اگر چه آنهارا هم در خودش دارد و عالمان علم كلام و عرفان و فیلسوفان، از قرآن و استدلال هاي آن  - 2



 

 

زند، هم گفته اسنننت كه ميهایش حرف خودش در قالر قرآن با بنده

هایش در قالر دعا با او حرف بزنند، خدا براي خودش یك رنگ بنده

شننوند كه به رنگ خدا در هاي خوب هم تشننویق ميویژه دارد، بنده

ست دارد، به  حا مادرها را خیلي دو صو آیند. پدر و مادرها، مخ

ف و ها ميتركوچك گوید كه به آنها احترام ب ذارند. خدا هم حنننو

ف آید، خودش هم حزب درست ها خوشش نميكِشنني دارد؛ از بعضنني حفحننو

گوید همه بیایید توي حزب كرده و فراخوان عمومي داده اسننت، مي

گیريِ بیفایده بكند، بلكه خواهد كه به بندگانش سنننختخودم؛ نمي

هائي هسننت، براي ورزیده شنندنِ گیرد. اگر سننختيآنها آسننان ميبر

اند برایشان درست كرده است. ها لازم داشتهها است. هرچه آدمبنده

هاي مادي و معنوي هر دو فراهم اسننت. عدس و نخود و پیاز و لذت

ها كند كه مسننلماندهد. سننفارش مينمك و...، را خودش به ما مي

یكدی ر را دوست داشته باشند، سربه سر هم ن ذارند، با كافران 

دائی در تمام رفیق نشنننوند، از آنها نترسنننند، و...؛ چنین خ

 روانشناسیِ قرآنی قابل بررسی و تحلیل روانشناختی است.

 امامت: ب( اعتقاد به نبوت و 

باور به انبیاء و امامان نیز ادامه همان اعتقاد به خداوند 

ای داده است كه با آن تجارت است. خداوند در این دنیا، سرمایه

هائي و ظرفیتها آن سننرمایه عبارت است از عمر و توانائي كنیم،

كه داریم. براي موفقیت در این تجارت، متخصننصننانِ دلسننوز نیز 

برایمان قرار داده اسننت. آنها به لور دقیق و قطعي راه را به 

شان كافي است، نسبت به ما مهربان ما نشان خواهند داد. اللاعات

و دلسوزند. هر كس با آنها بیشتر رابطه داشته باشد و از آنها 

آورد و هر كس از كند، سود زیادتري به دست مي بیشننتر اسننتفاده

ها آنها جدا شود، گمراه و زیانكار خواهد شد. آنها در همه زمان

سد، راهنماي  ضور دارند، هرگاه نوبت یكي از آنها به پایان بر ح

ها با خداوند كند. آنان واسطه بین انسانبعدي جاي او را پر مي

وط به غیر را نیز از هسنننتند، در موارد ضنننروری، اللاعات مرب

های لازم به عنوان آورند. آنان ویژگیخداوند گرفته و برای ما می

یک راهنمای خوب را دارند. ما آنها را با نام پیامبر و امام 

تر فراواني در مورد این راهنمایان، اعتقادات جزئيشننناسیم. می

و... نیز در زیل آن « بهشننت و جهنم»، «شننفاعت»، «انتظار»مثل 

شناختيِ  مهمي در زندگيِ  مباحث کلی داریم، كه هر كدام نقش روان

 کنند. ها ایفا میما انسان

 ج( مر  پایان زندگي نیست: 

سننازي آن، امري فراتر از شننناخت ایمان به این مطلر و دروني

شناخت و عوالف و  سه بعد  ست به این ن رش )هماهن ي  ست. لازم ا ا

. ما به هن ام مر ، 1مستمر استآمادگي رفتاري( برسیم كه زندگي 

ضي معتقد بودند، ما در زمین  شویم،نابود نمي برخلاف آنچه كه بع

                                                           
ها فرو ریخته بود، او با شگفتي گفت چگونه خدا )اهالي( این ها ویران شده و سقفگذشت در حالي كه خانهاي ميكسي )عزیر( از قریه» - 1

گفت یك  اي؟داشته قریه را پس از مرگ زنده خواهد كرد؟ پس خداوند او را براي صد سال میراند، سپس او را زنده كرد و پرسید چقدر درنگ
اند، اما الاغت پوسیده و خاك شده به غذا و آبت بنگر، هنوز فاسد نشده اي،روز یا بخشي از آن؛ خداوند فرمود اما صد سال در اینجا متوقف بوده

كنیم سپس روي هم سوار د ميها بنگر كه چگونه آنها را از زمین بلناي براي مردم باشد، به استخواناست، ما خواستیم تا زنده شدن تو نشانه
 »و نیز « دانم كه خدا بر هر كاري تواناستگفت مي رویانیم. عزیر، چون این امر برایش آشكار شد،كنیم و گوشت )و پوست( بر آن ميمي

خواهم دلم آرامش ا ولي ميگفت چر اي؟فرمود مگر ایمان نیاورده كني؟ابراهیم )ع( گفت پروردگارا به من نشان بده چگونه مردگان را زنده مي
اي از آنها را قرار ده، آنگاه آنها را به سوي خود یابد. فرمود پس چهار پرنده برگیر و آنها را پیش خود ریز ریز كن سپس بر هر كوهي پاره

ها در رام گرفت. از این نمونهابراهیم چنان كرد و دلش آ« فرا خوان، آنها شتابان به سوي تو خواهند آمد و بدان كه خداوند توانا و حكیم است
 قرآن متعدد است.



 

 

بلكه، خداوند و ملائكه او ما را به لور كامل  1شنننویمگم نمي

ها . انسننان2گردیمگیرند و ما به سننوي پروردگار باز ميتحویل مي

ملائكه را  دو گروه از به هن ام مر ، برحسر خوب یا بد بودنشان،

و  3بینندهاي خوب ملائكه خوب و خوش خلق را ميخواهند دید، انسان

هاي بد، ملائكه بد خلق و خشن و انسان 4شودمر  بر آنها آسنان مي

 . 6و مر  براي آنها سخت و آزارنده خواهد بود 5بینندرا مي

 د( مراحلي از زندگي گذشته است و مراحلي در پیش است: 

ارد مرحله جدیدي از زندگي خواهیم شنند كه آن ما پس از مر  و 

نامیم. وقتي كفار حیات پس از مر  را در خود را زندگي برزخي مي

در دنیا و بار الها ما را دو بار ]»گویند كنند، مياحسننناس مي

برزخ[ میراندي و دو بار ]در برزخ و آخرت[ زنده كردي، اینك ما 

ي هسننننت كه ما از این كنیم، آیا راهبه گناهان خود اعتراف مي

ماند هن ام دیدن رؤیا، قالر مادي باقي مي« »7مصیبت خارج شویم؟

شود و در بستر خفته است و قالر برزخي است كه از انسان خارج مي

عالم برزخ، مادي حننرف نیسننت، « 8و ممكن اسننت جاهاي مختلف برود

بلكه مثالي اسنننت. در برزخ زمان وجود دارد، شنننر و روز وجود 

ها به اندازه منزلت ...، برزخي9حنننبح و شنننر  وجود دارددارد، 

و در شرایطي،  ،10كنندخود، از دنیا و از بست ان خود باز دید مي

با یكدی ر  امكان دید و باز دید و اجتما  با همدی ر را دارند،

ندگفت و مي پاداش وجود دارد11كن عذاب و  عالم برزخ،  . 12. در 

دنیا برگردند و كارهاي نیك  كنند كه بهافراد تمایل پیدا مي

 . 13بیشتري انجام دهند، اما دی ر ممكن نیست

ما پس از زنده شنندن در قیامت و یك حسنناب رسنني دقیق كه بر   

شنننود، دو باره زندگي جدیدي را روي پرونده اعماز ما انجام مي

آغاز خواهیم كرد. تمام زوایاي عالم قیامت براي ما روشن نیست. 

عالمان بزر  ما را به این نتیجه  یات،شنننواهد و آیات و روا

                                                           
 (.10وقالوا اءذا ضللنا في الارض ائنا لفي خلق جدید،...)سجده/ 1
 (.11قل یتوفیكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم الي ربكم ترجعون )سجده/ 2
 (.61حتي اذا جاء احدكم الموت توفته رسلنا )انعام/ -
 .(105اعبدالله الذي یتوفیكم )یونس/ -
 (.151، ص6بحار الانوار، جتولت قبض روحه ملائكه الرحمه )من كان من اهل الطاعه،  قال امیر المؤمنین )ع(: 3
 (.55تحیتهم یوم یلقونه سلام و اعد لهم اجرا عظیما )احزاب/ -

 (.30الجنه التي كنتم توعدون )فصلت/ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل علیهم الملائكه الا تخافوا و لاتحزنوا و ابشروا ب 4
 (.32الذین تتوفاهم الملائكه طیبین یقولون سلام علیكم ادخلوا الجنه بما كنتم تعملون )نحل/ -
 (.40و 41و لوتري اذ یتوفي الذین كفروا الملائكه یضربون وجوههم و ادبارهم و ذوقوا عذاب الحریق ذالك بما قدمت ایدیكم )انفال/ 5
 (. 27فتهم الملائكه یضربون وجوههم و ادبارهم )محمد/فكیف اذا تو -

 (.151، ص6تولت قبض روحه ملائكه النقمه )بحار الانوار، ج من كان من اهل المعصیه، قال امیر المومنین )ع(: 6
و اوحش المنازل واعظم العذاب  الموت للكافر كخلع ثیاب فاخره والنقل عن منازل انیسه و الستبدال باوسخ الثیاب و اخشنها قال السجاد )ع(: -

 (.269)معاني الاخبار، ص
 (.11قالوا ربنا امتنا ثنتین و احییتنا اثنتین، فاعترفنا بذنوبنا فهل الي خروج من سبیل؟ )مؤمن/ 7
 (.53، ص6)بحارالانوار، ج 6
 (. 63لایسمعون فیها لغوا الا سلاما و لهم رزقهم فیها بكره و عشیا )مریم/ 9
 (.54و56ن علیها غدوا و عشیا و یوم تقوم الساعه ادخلوا آل فرعون اشدا لعذاب )مؤمن/النار یعرضو -

، 3ان المؤمن لیزور اهله فیري ما یحب و یستر عنه ما یكره و ان الكافر لیزور اهله، فیري ما یكره و یستر عنه ما یحب...) كافي، ج 10

 (.230ص
 (. 253، ص6في هذا النظر حلقا یتزاورون و یتحدثون....)بحا رالانوار، ج قال علي )ع(: لو كشف لكم لرایتم ارواح المؤمنین 11
 (.215، ص6البرزخ القبر و هو الثواب و العقاب بین الدنیا والاخره )بحار الانوار، جقال الصادق )ع(:  12

 (.215، ص6حفر النیران )بحار الانوار، جالبرزخ هو القبر و ان لهم فیه معیشه ضنكا و الله ان القبر لروضه من ریاض الجنه او حفره من  -

حتي اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فیما تركت، كلا انها كلمه هو قائلها و من ورائهم برزخ الي یوم یبعثون  13

 (.99و100)مؤمنون/



 

 

سان  ست كه براي ان شآت متعددي ا ست كه قیامت جامع ن سانده ا ر

متصننور اسننت. هم نشننئه مادي دارد، هم مثالي،  هم عقلي، و هم 

 . 1روحاني

 : 2ه( زندگي دنیا كوچك است

بل  قا تاه و غیر  ماني كو یا از نظر ز ما در این دن ندگی  ز

ست سه با آخرت ا ست و خلود دارد. 3مقای ش ي ا ، اما  4آخرت همی

. متا  این دنیا بسننیار كم اسننت و آخرت براي 5دنیا فاني اسننت

. دنیا مادي اسننت و ماده محدودیت دارد، 6افرادِ متقي بهتر اسننت

ست، دنیاي مادي براي او مرحله  سان با روو او ا حالت ان چون ا

سوب مي بازي  شود و به تعبیر قرآن، نوعیاوز و مرحله پائین مح

ست ست7ا سي 8. متا  غرور و گمراهي ا . خود این دنیا هیچ ارزش نف

ندارد، بلكه فقط خلق شنننده اسنننت تا معلوم شنننود كدام یك از 

كس كه و هر 9دهند و كدام عمل بدهنا عمنل نیك انجام ميانسنننان

حل قرار دهد و هیچ به فكر زندگي  لغیان كند و زندگي دنیا را ا

 . 10نم استاخروي نباشد، جای اه او جه

 و( باید به زندگي خوشبین و امیدوار باشیم: 

در رهیافت قرآني، جائي براي بدبیني فرد مسنننلمان نسنننبت به 

ها ها، غم و شاديها، راحتيزندگي وجود ندارد؛ چرا كه تمام سختي

شود، به كسي ظلم نخواهد شد. هاي فرد محاسننبه ميو تمام فعالیت

ست از هر كار خوبي ده برابر پاداش  شده ا سیار نكوهش  دارد. ب

. یكي از تجار 11اینكه مؤمن، از مشكلات ناله و شكوه داشته باشد

امام ) (  مدینه، پیش امام حادق ) ( از وضع بد خود شكوه كرد،

اي، اما روزگاري تابي مكن، اگر چه تنگ دسننت شنندهبي فرمودند:

امیدي كفر امید نباش كه نااي؛ نالولاني در راحتي و آسایش بوده

هاي . باید نعمت12نیاز كندشاید خداوند به زودي تو را بي اسنت،

در فصل روانشناسی مثبت، راجع به خوشبینی،  .13كنوني را دریابیم

                                                           
رند، گیاي و كاه و جوئي در نظر ميهم براي الاغ شما طویله فرمایند اگر شما به مهماني بروید،آیه الله جوادي آملي براي تقریب به ذهن، مي - 1

فراهم  هم براي جسم خودتان غذائي و مكان استراحتي و هم براي خوشایند روح و روان شما، احترام متناسبي و فضاي علمي و معنوي و...
پذیرائي از هر ساحت به تناسب خود آن ساحت وجود  هاي مختلف دارد، در بهشت،كنند، در قیامت هم اینگونه است، انسان ابعاد و ساحتمي

 ها وجود دارد.و در جهنم نیز عذاب و رنج به تناسب هر كدام از آن ساحت دارد
 (.36فما متاع الحیوه  الدنیا في الآخره الا قلیل )توبه/ - 2
 (.36ولكم في الارض مستقر ومتاع الي حین )بقره/ 3
 (. 52دون )اعراف/اولئك اصحاب الجنه هم فیها خال 4
 (.17توبه/اولئك حبطت اعمالهم و في النار خالدون ) -

 (.96ما عندكم ینفد و ما عند الله باق )نحل/ 5
 (.77قل متاع الدنیا قلیل و الآخره خیر لمن اتقي ولا تظلمون فتیلا )نساء/ 6
 (.32و للدار الآخره خیر للذین یتقون، افلا تعقلون )انعام/ -
 (.5لك من الاولي )ضخي/والآخره خیر  -

 (20انما الحیوه الدنیا لعب و لهو و تفاخر و تكاثر في الاموال  الاولاد )حدید/ 7
 (,32وما الحیوه الدنیا الا لعب و لهو )انعام/ 
 (.65لعب )عنكبوت/ وما هذه الحیوه الدنیا الا لهو و 

 (.20وما الحیوه الدنیا الا متاع الغرور )حدید/ 6
 (.3ت و الحیوه لیبلوكم ایكم احسن عملا )ملك/الذي خلق المو 9

 (. 36فاما من اتقي و آثر الحیوه الدنیا فان الجحیم هي الماوي )نازعات/ 10
 (.231، ص67امام صادق )ع(: لا خیر في عبد شكا من محنه، تقدمها آلاف نعمه و اتبعها آلاف راحه )بحار الانوار، ج 11
 فقد ایسرت في زمن الطویل                     و لا تجزع و ان اعسرت یوما          12

 لعل   الله  یغني   عن   قلیل .             فلا  تیاس  فان  الیاس   كفر                                  

اي ابوهاشم  فرمودند:نزد آن حضرت شكوه كرد، حضرت  از وضعیت سخت خود، یكي از یاران امام هادي )ع( به نام ابوهاشم جعفري، - 13

خواهي شكر بگذاري؟ ]و پس از لحظه اي سكوت دو باره فرمودند[ خداوند ایمان را روزي تو ساخت كدام یك از نعمت هاي پروردگار را مي
و كرد و و در نتیجه بدنت را برآتش جهنم حرام كرد، سلامتي را روزي تو ساخت، پس تو را بر اطاعت خداوند یاري كرد، قناعت را روزي ت

 (501، ص5تو را از ابتذال مصون داشت)من لایحضره الفقیه، ج



 

 

 مطالر بیشتری آمده است.

 ز( زندگي دنیا، مزرعه آخرت است: 

، آن را در قیامت 1اینجا هر كاري انجام دهیم، چه خوب، چه بد

بار خود را دارد نه بیشنننتر و نه كسننني كوله خواهیم دید. هر

ست2كمتر شده ا سوء اختیار خود گمراه  ست به  سي كه گمراه ا . 3. ك

همه چیز دقیقا معلوم اسننت. اما البته خداوند از روي لطف خود 

فرموده است كسي كه خطائي كند به همان مقدار مجازات خواهد شد 

اداش داده خواهد اي انجام دهد ده برابر پو كسي كه كار شایسته

 .4شد

 و( زندگي هدفمند است:

گرچه ممكن كند، انسنننان الزاما یك مطلوب نهائي را دنباز مي 

اسننت چیزي كه براي كسنني هدف نهائي باشنند اما براي شننخ  دی ر 

صباو،  شد )م شكار و خود  (. هدف نهائي،1376نهائي نبا الزاما آ

ست كه تمام وجود فرد را  ست، بلكه هدفي ا سخیر كرده آگاه نی ت

معلوم « نیت مؤمن بهتر از عمل اوسننت»اسننت. در تفسننیر جمله 

و دشوارترین كارهاست و  ترینگردد كه درسنت كردن نیت از سنختمي

ست؛ در یك دز  شناختي نی حرفا  ست، یك نكته  ساني ا تابع حالت نف

شود، چنان كه در یك ذهن نیز دو اندیشه دو محبّت متضاد جمع نمي

سازگار جاي  شناختي مي 5گیردنمينا سي و موجر ناهماهن ي  شود. ك

تحصننیل ماز  نهایي او از كارها، هدف كه عشننق ثروت در دز دارد،

كند كه هم اعمالي را انتخاب مي اسنننت، حتي در عبادات و لاعاتش

در آنها  ها وعده ماز فراوان داده شده است و به لاعاتي كهبدان

 .6كندشده است توجّه کمتري مي الجلاز دادهوعده تقرّب به خداوند ذو

، رضننایت به 8، اخلاص7چون بهشننتهاي برتري هماز هدف در روایات،

شننود: هدف نام برده شننده اسننت. گاهي گفته مي 9قضننا و قودور الهي

در بیان هدف  .10نهایي دین، ایمان است و هدف نهایي ایمان، یقین

سعادت، فلاو و ست اري  نهائي از دیدگاه قرآن به مفاهیمي چون  ر

 (. 1384)مصباو،  11رسیم كه دی ر تعلیل بردار نیستمي

آنچه در این فصل ذکر شد، از یک سو، اللاعاتی است که انسان 

و محیط زندگی او و قبل و بعد او را توحیف کرده است و ن اه 

دهد و در نتیجه در یک روانشناس به انسان را شکل و جهت می

های رشد، شخصیت، ان یزش، روانشناسی زیپردانظریه

اجتماعی، ...، تأثیر گذار است؛ از سوی دی ر، مستلزم بایدها 

و نبایدهائی است که کل هندسه معرفتی اسلام را زیر چتر خود 

                                                           
 (.7و 6فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره ومن یعمل مثقال ذره شرا یره )زلزله/ 1
 (.6و لاتكسب كل نفس الاعلیها ولا تزر وازره وزر اخري )انعام/  2
 (. 14ومن ضل فانما یضل علیها و لا تزر وازره وزراخري )اسراء/ 3
 (.160ومن جاء بالحسنه فله عشر امثالها )انعام/ 4
 (.5ما جعل الله لرجل من قلبین في جوفه )احزاب/ 5
ل لا یذهب فمن استولي علي قلبه حب الما : فالدنیا و لاخره ضرتان لا یجتمع حبهما  في قلب،«ما جعل الله لرجل من قلبین في جوفه»في تفسیر  6

، ص 70الا الیه و لا یعمل الا و مقصوده الحقیقي فیه تحصیله و ان ادعي غیره كان كاذبا ...)بحارالانوار، ج فكره و خیاله و قواه و جوارحه
193 .) 

 (.1025الجنه افضل الغایه )غررالحكم،  7
 (.1075الجنه مآل الفائز )غررالحكم،  6

 (.366، ص69ارض بقَسم الله تكن اغني الناس )بحارالانوار، ج 9

 (.432ممن دونه رُزق السلامه ممن فوقه )امالی صدوق،  من رضي بالعافیه

 (.6354غایه الدین الایمان و غایه الایمان الایقان )غررالحكم،  10

ك فعال ربك ان رب فمنهم شقي و سعید فاما الذین شقوا ففي ا لنار لهم فیها زفیر و شهیق  خالدین فیها ما دامت السموا ت و الارض الا ما شاء 11

 (.106–104ء غیر مجذوذ )هود/ ربك عطا اما ا لذین سعدو ا ففي الجنه خالدین فیها ما دامت السموات وا لا رض الاما شاء لما یرید و



 

 

دارد؛ بنابر این روانشناسی اسلامی نیز آنها را به رسمیت 

 شناسد. به عنوان مثاز، روانشناسی اسلامی نباید باور بهمی

ها آخرت را از چارچوب مفهومی خود حذف کند؛ در معرفی ان یزه

وان یزش انسان، نباید بدبینی را ترویج کند؛ نباید اعتقاد به 

خدا و نبوت و معاد را کمرنگ کند. روانشناسی اسلامی اگر بر 

های خود با آنچه مبنای این باورها شکل ب یرد، در تمام شاخه

ها هائی از این تفاوتای بعد، نمونههشود. در فصلهست متفاوت می

را ملاحظه خواهیم کرد. از سوی سوم، روانشناسی اسلامی، به تحلیل 

 پردازد.های آنها میمجموعهروانشناختی تمام این مفاهیم و زیر

 خلاصه فصل دوم: 

روانشناسی با رهیافت قرآنی مبتنی است بر مبانی انسان 

-..، که از قرآن اخذ میشناختی، هستی شناختی، اعتقادی، و .

شوند.به عنوان مثاز، انسان موجودی دو ساحتی است که گل سرسبد 

مخلوقات الهی است؛ خلیفه ، و بنده مختار خداوند است و هوای 

نفس و شیطان، دشمنانِ درونیِ او هستند؛ او در چالش با مشکلات 

رسد، جنس زن و مرد در ارزش انسانی شود و به کماز میآزمایش می

های روانشناختی و زیستی، برای شکل گیری برابرند و بعضی تفاوت

 نظام خانواده و استمرار نسل بشری است.

ای از کل هستی است که توسط خداوند به این انسان زیرمجموعه

حورت هدفمند خلق شده  و دارای انسجام و هماهن ی درونی است؛ 

هستی به دو همه چیز برای انسان و انسان برای خداوند است؛ کل 

شود که بش شهود، نسبت به بخش غیر بخش غیر و شهود تقسیم می

بسیار کوچک است و انسان خواسته  و ناخواسته، دانسته و 

 نادانسته، تحت تأثیر بخش غیر است.

باور به خداوند، معاد، نبوت و امامت و پیوست ی دنیا، برزخ 

دام، و آخرت از خطوط احلیِ مبانی اعتقادی هستند که هر ک

 تری را در ذیل خود دارند.اعتقادات جزئی

روانشناسی با رهیافت قرآنی، از سه جهت از این مبانی اثر 

اینها توحیفاتی است از انسان، محیط پیرامونیِ  -1پذیرد: می

او، ابتدا و انتهای او، و رفتارهای او؛ بنابر این روانشناسی 

مبانی مستلزم این  -2را در توحیف رفتار انسان کمک می کند. 

تجویزهائی است که کل هندسه معرفتیِ اسلام، زیر چتر آن تجویزها 

شکل گرفته است، بنابر این روانشناسی اسلامی نیز باید به آن 

این مبانی و مفاهیم  -3تجویزها توجه کرده و غافل نباشد. 

فرعی آنها که بسیار زیاد خواهند بود، از موضوعات و مسائل 

محسوب می شوند که باید به بررسی آنها روانشناسی اسلامی 

 پرداخته شود.

 


